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کّر ، مخاطب را بن تتاند با این ويوه اسبدلالوناخبا خود تلاش مایاش ايها یاش مذیبا و گرایشاودییین

 براوفيزدا عال  در آفرینش و وناخ  پروردگار

 

 ا، اقنا  مخاطباسبدلالدبن محمود طوسا، الموجودات، محمّیبالمخلوقات و غرایبعجایاش اليدش: واژه

 

 منمقدّ -3

از  0الموجودات، تألیف محمدّبن محمود بن احمد طوسیییيیبالمخلوقات و غرایبعجا

نمونه نثرهای شیییوای ادف فارسییي در سییدة شییشییم هجری اسییت كه با هد   شیینایي 

ر است و د« ركن»بردارندة د  كتاف دراست. های جهان نوشیته شد مخاطبان با شیففتي

مایة مذهبي دارند و این ویژگي ها دروننقل شیید  كه بیشییتر  نهایي حکایت هر ركن،

های دهد كه این حکایات در امتداد هد  نویسییند  برای اندیشیییدن در  فرید نشییان مي

اند. یاد وری این نکته ضیروری اسیت كه شر ركن اوّل كتاف به اجرا  الهي بیان شید 

اسییت و در ركن هفتم به برتری های دریاها و درختان و گیاهان مربوط فلکي، شییففتي

ودن بي بر هدفمندها اختصاص دارد. این نکته نیز خود دلیل روشنانسیان بر سایر  فرید 

اهدا  مهمّ  ازالموجودات است. تفکّر در  فرینر یبالمخلوقات و غرایبسیاختار عجا

 است. نویسندة كتاف بود 

هایي از اسیییت، بخراد  شییید كه كتاف بر بیان خوارق عادات و غرایب بنا نهبا  ن

نویسیییندة این  نظردهد. به كتیاف، اطلّاعات ارزشیییمندی را در اختیار خوانند  قرار مي

برای  نماید، در اصلها باورپذیر نميهای  فرینر، كه بسیاری از  نسیوور، بیان شففتي

و تشیری  قدرت مول  پروردگار اسیت. نویسند  از همان  غاز بر ارزش و جایفا  خرد 

های ابتدایي، ارزش و جایفا  علم ستود  شد  تر بخراست. در بیراندیشیه تأكید كرد 

دهد كه هد  نویسییند  از توصیییف حیوانات شییففت، اشیییا  ميو این موضییون نشییان

و تا بدین حد، »كردن خوانند  نبود  است: العاد  و حکایات غریب، صیرفا  سرگر خارق

   .(6: 0337)طوسي، « اندند و مملکت به دانر گرفتهاهمیشه علما و حکما مقدّ  بود 
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 بيا  منئلن -3-3

ند كانفیز اسیت، نویسند  تلاش ميهایي شیففتجا كه این اثر دربردارندة موضیوناز  ن

ل به  برای سییخنان خود دلایلي را بیان كند. نقل حکایات، اسییتناد به قول بزرگان، توسییّ

ای است كه مخاطب را برای پذیرش گونهها بهتجربه یات و روایات و بیان نتایج برخي 

كند. نکتة درخور درنگ این اسیییت كه از مجمون د  ركن كتاف، هیا  ماد  ميتيفشیییف

 شود. هشت ركن با استشهاد به  یات قر ن كریم  غاز مي

های كیهان شناختي خود است و های مذهبي و گرایرتأثیر اندیشیه تحتنویسیند  

بین هنرها و  ؛كه جنبة ایدیولوژیک دارد كندمسییایلي را مورم مي ،ردبسیییاری از موا در

او پیوند  هایهای فرهنفي بشر با سایر فعّالیتتناظر كاملي برقرار اسیت و فعّالیت ،علو 

توان پذیرفت كه محمدّ با این توضیییی  مي .(031: 0361)نک: ولک و اوسیییتین، دارند

بین نثر هنرمندانه و گفتمان مورد نظرش های كتاف، طوسیییي بیا گزینر هیدفمند ركن

است. این پیوند به محتوای كاربردی این اثر ظرفیّت و قابلیّتي پیوندی ظریف برقرار كرد 

های تبلیغاتي كلامر پررنگ شود و در این فرایند كلامي، بخشید كه در پرتو  ن جنبهمي

ین ل روشن  ن نیز امخاطب به دریافت و پذیرش محتوای سخن او گرایر پیدا كند. دلی

كند، استدلال و توجیه داشته باشد و در این اسیت كه او تلاش دارد برای  نهه مورم مي

را ، گیا  از  ییات قر ني، احادیو و روایات و گا  به شییییوة منوقیان از قیاث، تمثیل و 

برد. البتّه ذكر این مولب ضیروری است كه در دستفا  فکری نویسند ، اسیتقرا  بهر  مي

 شود.یرش معجزات پیامبران و ایمّه و كرامات اولیا الله، امری بدیهي شمرد  ميپذ

نو  كارگیری مصالحي است كه منجر به شناختيشیوة نویسند  در این اثر مبتني بر به

شیود. دنیایي كه با توصیفات او، پر از كشمکر و های نهفته در  ن مياز جهان و قدرت

توانید به هیا ميهیا و كشیییمکربین این تنیاق  كردنرابویه برقرارتنیاق  اسیییت و 

بودن حركت هسیییتي و نفونفي رخدادهای طبیعي كمک كند. این شییییوة بیان هدفمند

کته زیرا این ن ؛پندار نویسیندة این جسیتار، بازگویي بخشیي از كاركردهای زبان استبه
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س تیاز پركای پویا مورد اتفّاق سیاختارگرایان و پسییاسیاختارگرایان اسییت كه زبان، گونه

(Practice)1 ها، روابط تواند به جهان اجتماعي از جمله  هویّتاجتمیاعي اسیییت و مي

: 0363)نک: یورگنسن و فیلیپس،  های موجود از جهان شکل بخشداجتماعي و برداشت

064)  .  

شییود. بحو ما های تاریخي، اجتماعي و فرهنفي بخشییي از گفتار شییمرد  ميزمینه

، باید در عین تأكید بر (Bakhtin) باختیناخت علو  انسیاني است. بنابر نظر نوعي شین

جوانب معناشیناختي و عیني، بر سویة بیاني اثر؛ یعني بر جوانب قصدمندانة  ن نیز تأكید 

شییناختي و سییاختارهای ات علاو  بر كاركردهای زیبایي(. ادبی36ّ: 0363، كرد )تودور 

زاعي دلالت دارد كه نتیجة  ن شییناخت انسییان و جهان های انتشییناسییي به رهیافتزبان

ات و نقر  ن در مناسیییبات ثیرگذاری ادبیّأاسیییت. این پژوهر با ننین رویکردی به ت

 اجتماعي و اعتقادی اشار  دارد. 

جای كتاف، گوا  روشني بر این امر است های نویسند  در جایاز دیدگا  ما استدلال

ای، رسیییدن به نوعي شییناخت از جهان و  فرینند  كه هد  او از گزینر ننین شیییو 

مهمّ جستار پیر رو این است كه نویسند  در كتاف خود  اسیت. با این توضیی  پرسر

 ها نه هدفيو از این استدلال هایي بهر  گرفتهبرای اقنان مخاطب از نه عناصیر و شیو 

 را دنبال كرد  است؟

 

 پيیينۀ پژویش-3-4

اماّ مقالات مرتبط با  ار حاضییر، پژوهشییي انجا  نشیید  اسییت.در پیوند مسییتقیم با جسییت

بحثي »شییود. اكر  سییلواني در مقالة ها اشیار  ميهایي دارد كه به  نها نمونهنامهعجایب

الاعلي شییییخ  ذری الدنیا و عجایب، معرّفي غرایب«ها و نظایر  ننیامهپیرامون عجیاییب

ا هادبي دانسته است كه ریشه در باورها و سنّتگونه  ثار را از انوان ( این0331« )طوسي

 اثر شیییخ  ذری طوسییي معرّفي و فرهنگ هر منوقه دارد. البتّه او در این مقاله بیشییتر به
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موالعة توبیقي دیوها و موجودات مافوق  »اسیییت. معصیییومه ابراهیمي در مقاله پرداخته

، معتقد اسییت (0360) «المخلوقات قزویني و بحیر  فزوني اسییتر بادیطبیعي در عجایب

های ابتدایي های فانتزی و تصیییویرسیییازی از موجودات فراطبیعي در نسیییلكیه میایه

 ،گذردها مينیامههیا مبهم و محیدود اسیییت و هرنیه از عمر عجیاییبنیامیهعجیاییب

 ید. حمیرا ها به دسییت مينامهتری از موضییوعات عجایبهای پیهید تصییویرسییازی

ای: معرّفي نامهها و متون عجایبنامهعجایب»عنوان ای با زمرّدی و فاطمه مهری در مقاله

ها برای ارزیابي  نرا ها نامه( مشتركات و وجو  تشابه عجایب0363« )هاسیاختاری متن

نفاری در تمدّن عجایب»انید. محمّیدجواد اشیییکواری و همکیاران در مقالة انجیا  داد 

ها نفاریراحل تووّر عجایب(، سیر تاریخي و م0366) «بندیاسیلامي: خاسیتفا  و دور 

تحلیل »در مقاله  و همکاران بااند. ابوالفضییل شییکیدر تمدّن اسییلامي را بررسییي كرد 

( 0366« )نامة همداني بر اساث الفوی روایي تودورو ساختاری دو حکایت از عجایب

اند در هر دو حکایت سیاختار منسجمي وجود دارد كه با وضعیت متعادل و نتیجه گرفته

ریزد و در پایان نیز دوبار  وضیییعیت ميهمشیییود و در میانه تعادل بهپایدار شیییرون مي

بررسییي و »دی، در مقالة اسییفهلان و احمد محمّ گیرد. پروین ابیضییيپایداری شییکل مي

( 0366) «نامة همدانيالغرایب طبری و عجایبةتحفمقیایسیییة مضیییامین مشیییتر  در 

ند. بنابر گفتة نویسییندگان، همداني اكرد بررسییيها را نامههای برخي از عجایبمضییمون

تبریزی و همکاران  صابریزهرا است. الغرایب را در اثر خود  ورد تحفةنیمي از مضامین 

ای در نامه و اسیوور : قواعد شییبه اسوور ای در باف پیوندهای عجایبموالعه»مقالة در 

با تفکرّ  اینامهعجایب انید كیه محتوای(، نتیحیه گرفتیه0366« )نیامیهجهیان عجیاییب

  ای پیوند دارد.اسوور 

های ساختاری و روایتي عجایب ها بیشتر جنبهشود این پژوهركه ملاحظه ميننان

 وری در های دلیلاند. پژوهر حاضییر برای نخسییتین بار، شیییو ها را بررسییي كرد نامه

 .  كندتشری  مي د بن محمود طوسينامة محمّها را با تکیه بر عجایبنامهعجایب
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 چهارچوب وظرش پژویش -3-1

( 0اسییت:  وری مورد تأیید بود بیني اسییلامي دو منبق قابل اعتماد برای حجّتدر جهان

هایي كه اندیشیییمندان دانر منو . یکي از دانر (1 ؛ و یات قر ني، احادیو و روایات

بحو در مورد حجّت و  اند، منو  اسیییت.برای جلوگیری از خویای ذهن تعریف كرد 

شییود. بشر ها و مباحثي اسیت كه در علم منو  مورم ميترین موضیوناسیتدلال از مهم

ي ها بود  است. ما قضایایهمیشه به دنبال كشف حقیقت و نرایي امور، اتّفاقات و پدید 

كنیم و عوامل و تصیییرّ  مي و ها دخلگذاریم و در  نكنیم؛ كنار هم ميبررسیییي مي را

سنجیم تا به نتیجة روشني برسیم. در این مورد منوقیان به سه شیوة مقدمّاتي را با هم مي

  اند: قیاث، استقرا  و تمثیل. اشار  كرد  حجّت و استدلال

ادبي نیز  حال كلا رو نیستیم. با اینطور معمول، با استلال منوقي روبهدر  ثار ادبي به

های ویژ  در متوني كه جنبه ورد. این موضیییون بهميهایي رویدر جای خود به حجّت

شیییود. در میان  ثار ادبي نوعي خاص وجود دارد كه تر ميرنگدارند، پراییدیولوژییک 

 نظرگونه بهطبیعي است كه در ظاهر امر اینشوند. ها شیمرد  مينامهها و عجایبافسیانه

ة های  فرینر جنبشییففتيها و یادكرد حکایات غریب و  ید كه پرداختن به افسییانهمي

سیییرگرمي دارد، امّیا واقعیّیت این اسیییت كه در لایة زیرین این حکایات، اهدافي با بار 

عاطفي ایدیولوژیک و بعضیا  تبلیغاتي نهفته است. در مجمون، دشواری تصوّر و تصدی  

ل ها به ابزاری توسّ شیود كه گویندگان این گزارشاین عجایب غیر اكتسیابي، سیبب مي

  جویند.

های اسییتدلال« الموجوداتیبالمخلوقات و غرایبعجا»در این پژوهر با محوریّت 

 شود:نویسند  برای توجیه و باورمندكردن مخاطب در سه بخر كلّي مورم مي

 ( استدلالج ؛ وبه شیوة منوقیان ف( استدلال ؛به استناد مباني اعتقادی الف( استدلال

 مستقیم. غیر
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 بحث و بررسا-4

رسید  گاهانه در مسیر دعوت خوانند  هد  ما بررسیي فرایندهایي اسیت كه به نظر مي

نیز در امتداد نیّت نویسند  برای  است. این موضونها مورم شید برای پذیرش شیففتي

اقق این و انتقال گفتمان مورد نظرخود به مخاطب اسیت. به پندار نویسندة این جستار در

گردد كه گفتمان ویژة حاكم بر متن اسیییت. اسییلامي باز ميبیني توجیهات به القا  جهان

های  فرینر، نوعي بازگویي قدرت مول  پروردگار اسییت. با توجّه به این همة شییففتي

كند و ما به شیییوة شییود، نونان محرّكي عمل ميكه خواند  ميموضییون كه متن هنفامي

ها پدید ت و تداعيدهیم و در حین قرایت، احساساخاص خود به  ن واكنر نشیان مي

(، 173: 0364گذارند )نک: تایسییین، هیا در نحوة فهم ما تأثیر مي ینید و این واكنرمي

خم  و چشدن در پیرساند كه بدون گرفتارگزینر این شییو  نیز توانمندی نویسند  را مي

 های پذیرش گفتمان خود را فراهم كرد  است.بایدها و نبایدها زمینه

هایي كه در متون ادبي رایج اسیییت، ة جدلي و سیییایر شیییو در این جسییتار به ادل

كاركردی ویژ  كه خرد پردازیم. از دیدگا  محمدّ طوسي اتّصا  اجرا  و موجودات بهمي

رد، فقط زماني قابل پذیرش اسییت كه مسییتندی از قر ن یا روایات یپذو منو   ن را نمي

: 0337)نک: طوسي،  استداشیته باشید. این موضیون بارها به صیراحت، در كتاف  مد 

66.) 

 

 بن اسبناد مباوا اعبقادش  اسبدلال -4-3

 اسبناد بن قرآ  -4-3-3

ترین و گویاترین سیییند مورد اعتماد نویسیییند  برای توجیه شیییاید بتوان گفت كه مهم

ها، شییواهد قر ني اسییت. او در بخر اجرا  و ها و عجایب حکایات و پدید شییففتي

ن كند، وقتي به این موضوها نقل ميبسیاری را در مورد  ن هایعناصیر فلکي كه شففتي

این »نویسد: است، ميرسید كه زهر  به صیورت زني با بربوي در بغل توصییف شد مي
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همه مجازی اسییت و موهومات سییوداوی، نه در قر ن اسییت و نه در اخبار، كي واجب 

  از نظر نویسیینددهد كه شییان مي(. این موضییون ن66: 0337)طوسییي،  «كردی قبول  ن

چ هیای از  ن در قر ن وجود داشییته باشد، بيانفیزی كه نشیانهنیز غریب و شیففتهر

 ای مورد تأیید است. شبه

هایي را كه منکر وجود اجنّه در ركن هشیتم كتاف كه به جنّیان مربوط اسیت، انسان

بینند، يرسییند و یا نمنمي به  نهه داند و معتقد اسییت كه  نانهسییتند، ناقخ خرد مي

قُلْ »كند: و به این  یه استناد مي گذاردمنکرند. حال  نکه قر ن بر وجود جنّیان صیحه مي

ََََََ نَفٌَ   ََِِّ الَِِِِّْ ََََللاُا إنَِِّل سََََِْْل قٌُْننال ًَََِال ست ابفو به من وحى شد «. أُوحِيَ إِلَيَِّ أَنَِّهُ اسْْ

نیدیم  ور شییتند راسییتى ما قر نى شییففتكه تنى نند از جنیان گوش فرا داشییتند و گف

مقصیود از این،  ن است كه پروردگار »نویسید: در همین ركن مي ؛(0)سیورة الجن،  یة 

( و در انتهای این ركن 431: 0337)طوسي، « نون گفت جنّي هست، ایمان باید داشت.

نون  فریدگار »كند: گونه مؤكدّ ميای از قر ن، ایننیز كلیا  خود را بیا اسیییتنیاد بیه  یه

 (.100)همان: « انکاركردن كفر است. «وَخَلَقَ الَِْلنَِّ  َِ  َِّلرِجٍ  َِِّ نَِّلرٍ» گویدمي

در عبارت زیر نیز به استناد كلا  پروردگار در قر ن كریم، وجود فرشتفان را تأیید و 

 تأكید مي كند:

علمییا گوینیید كي عرش جوهری اسیییت منیر و عظیم و ملییایکییه گرد وی طوا  »

سورة التّکویر:  11به استناد  یة  (.13-11)همان: « حَلَِِّيََ  َِْ حَاْلِ الٌَْْْشِ»كنند، لقوله مي

 (،نیرومند ]كه[ پیر خداوند عرش بلندپایفا  اسیییت) .«ذِي قُاَِّةٍ ََََِْ ذِي الٌَْْْشِ  َِِيٍَ»

جبرییل به فرمان خدا  ،دهید كیه نون یوسیییف را برادران بیه نیا  انداختندگزارش مي

 میان نا  نرسید  بود، او را گرفتمسافت سیصدهزار ساله را طي كرد و هنوز یوسف به 

 (.   11: 0337)نک: طوسي، 

طبیعي اسیییت كه این اسیییتنادها به كلا  پروردگار، علاو  بر اینکه توجّه مخاطب را 

بودن بنفرد، تبلیغاتي شیید  به دیدة اعتمادشییود به مقولات مورمانفیزد و باعو ميبرمي
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های خود را دهد. نویسیند  از سویي دانستهای از كتاف را نیز نشیان ميهای عمد بخر

كند. نکتة كشییید و از سیییوی دیفر افکار و نفرش خود را تبلی  ميبیه ر  خوانند  مي

درخور اهمیّت در مورد اسییتنادهای نویسییند  به قر ن این اسییت كه در ننین مواردی 

 بیند كه با استدلال دیفری سخنان خود را تقویت كند.ی نميهرگز نیاز

به  بر پایة قر ن كریم، استناد المخلوقات برای استدلالشییوة دیفر نویسیندة عجایب

ای فشرد  به داستان اسیت. در ننین مواردی  یات، تنها اشار تفسییرهایي از  یات قر ن 

ه را تفدهند و حقای  نهرا گسترش ميها و اشارات یا موضوعي دارند و تفسیرها گزارش

كنند. طوسي در برخي موارد برای اقنان مخاطب به  یه یا بخشي از  یات قر ن  شکار مي

های نویسییند  برداشییت كند. از مجمون گزارشبا توجّه به همین تفسیییرها اسییتناد مي

در توجیه حركت  ؛اسیییتشیییود كه  گاهي درخور توجهّي از تفاسییییر قر ن داشیییتهمي

ساث ا كند. برمعرو  شد ، حکایتي نقل مي« السلّا صخرة موسي علیه»ای كه به صیخر 

ای كه هرگز گونهبه ؛ای داشتشر  و حیای ویژ  )ن( گزارش نویسیند ، حضرت موسي

ود، در اندا  شر  خ )ن( شاید موسي :گفتنداسراییل ميكسیي او را عریان ندید  بود. بني

ای نهاد  بود. ناگهان صخر  به كرد و جامة خود بر صخر نقصیي دارد. روزی غسیل مي

رود تا جایي كه به میان قومر )ن( به دنبال صیییخر  مي  ید و موسیییيحركیت در مي

یابند كه  ن حضیرت نقخ جسیمي ندارد. نویسند  برای توجیه ها در ميرسید و  نمي

ََِّل قَللُااًٌََََِّأَ»كند: سور  احزاف استناد مي 66این شیففتي تنها به  یة  و خدا او را  «هُ اللَِّهُ  ِ

كه از  یه (. ننان061: 0337)طوسي،  ا سیاخت و نزد خدا  برومند بوداز  نهه گفتند مبرّ

گفتند، مبرّا دانسییته اسییت. شییود، خداوند  ن حضییرت را از  نهه قومر ميدریافت مي

ن مبراّ را از   )ن( روشیین اسییت كه از دیدگا  طوسییي،  نهه خداوند حضییرت موسییي

 دانسته، نقخ در اندا  شر  اوست.

نیز در شرم و تفسیر  یه به تهمت یا نسبت نقخ جسمي حضرت « نور»در تفسییر 

الاسرار (. به این داستان در كشف413، 7: ج0333)نک: قرایتي،  استموسیي اشیار  شد 
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هم اشیار  شد  است. خلاصة  ن ننین است كه قو  موسي او را به خاطر نقخ جسمي 

ة او بر  ن بود، به كرد و سیینفي كه جامكردند. روزی حضییرت غسییل ميسییرزنر مي

 مد. حضییرت موسییي به دنبال  ن تا میان قومر فرمان و قدرت پروردگار به حركت در

 .(60، 3، ج0336نک: میبدی، ها دیدند كه موسي نقصي ندارد ) مد و  ن

الاحبار روزی كعب»كند كه: نویسییینیدة كتیاف در مورد گردش هفت فلک، نقل مي

العبّاث گفت: كعب هنوز بن  گردد. عبداللهگفیت كي هفیت فلیک بر قویب خویر مي

. سیییپس از قول ابن عباث،  یة زیر را «گرددگوید فلک ميمیذهیب جهودی دارد و مي

نْ أَ ْسََِهََُل  َِْ أَحٍََ إِنَِّ اللَِّهَ يَُْسِكُ السََِّلَواَتِ واَلْأَرضَْ أَن تَزُولَل وَلَئَِ زاَلَََل إِ»  ورد:شاهد مي

ها و زمین را  سمان»نویسد كه ، سورة فاطر(. در معني و توضی   یه مي40) یة «  َِِّ بََِْْهِ

)نک:  «من دار  تا از جایفا  نفردد و اگر ننین شود، جز خدا نه كسي  ن را نفه دارد؟

 (.33: 0337طوسي، 

گوید از زناني یاد ها سخن ميانساناندامي در ركن هفتم كتاف كه در مورد درشیت

 توانست از میانای سیاكن بودند و ننان قامتي داشیتند كه اسب ميكند كه در جزیر مي

ها در طول تاریخ فراوان دهد كه از این نمونهپاهای ایشیییان عبور كند. سیییپس ادامه مي

كند: د ميسیورة اعرا  استنا 66بخشیي از  یه اسیت و برای توجیه سیخنان خود بهبود 

یکرهایتان فزوني و )و شیییما را در  فرینر پ ؛(401همیان: «)الْخَلْقِ بَسْْْْ َْةاوَزاَدَكُمْ َِي»

به قدرت جسمي قو  نوم  66است،  یة  مد « تفسیر نور»كه در ننان. گسیترش بخشید(

های الهي اسییت، دلالت دارد و در تفسیییر این بخر نیز به توانایي جسییمي كه از نعمت

گونه  یة مورد اشار  در تفسیر سور بادی این (.61 :3ج ،0333است )قرایتي،  اشیار  شد

دد افزوني در ع -اند در  فرینرو گفته- و بیفزود شما را در  فریدگان»است: شیرم شد 

النوبه »الاسرار بخر در كشف (.763 :1ج  ،0331)نیشابوری،  «در قد و قامت و نعمت و

 نکه به  اند: یکيرا دو معني گفته« خل »این »است: گونه  مد ایننیز تفسییر  یه، « الثاّنیه

 گوید شیما را در خلقت و صیورت افزوني داد كه بالای ایشاناسیت مي« خلقت»معني 
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به یک قول و هشیییتاد گز به یک قول  )قو  نوم( دوازد  گز بود به یک قول و هفتاد گز

 «اول كردید و بر ایشان غلبه كردیدردمان تو... و معني دیفر ... شما را افزوني داد تا بر م

 (.611 :3ج ،0363)میبدی، 

 

 ونب  عجایب با قدرت و ارادم مطلق پروردگار -4-3-4

های هسییتي، رویدادهای شییفر  طبیعت، پیوند انسییان با عالم، تبیین و تفسیییر گزار 

ندان اندیشمای پیهید  است كه همیشه ذهن نفونفي  فرینر و سرانجا  انسان، زنجیر 

را به خود مشیغول داشیته اسیت. سازماندهي این امور برای رسیدن به حقیقت و كشف 

هیای متفیاوتي منجر و در این فراینیید هیای نیاشییینییاختیة این زنجیر بیه گفتمیانحلقیه

اصر ها و عنهمة پدید  های گوناگوني تشکیل شد  است. انتسافشیناسي، مکتبهسیتي

 ورزی در امور هستي است. تعالي اندیشه ای یکتا نقوةهستي به  فرینند 

اری از بیني اسلامي نهاد  شد  و بسیكه ما گفتیم اسیاث كتاف بر پایة تبلی  جهاناین

ویند  اسیییت، به اسیییتناد شیییواهدی ها با هد  ابلاغ ایدیولوژی مورد نظر گشیییففتي

جا ا  نف تهایي از كتاالمخلوقات است. نویسند  در بخرانکار از كتاف عجایبغیرقابل

دارد كه بندگان در دلیل روا ميها و پذیرش  ن را به اینرود كیه ذكر شیییففتيپیر مي

ا كفایت جاین مقدار از شففتي عادیان )قو  عاد( این»توانایي پرورگار بیهون بیندیشیند: 

 .  (401: 0337)طوسي،  «تا در قدرت  فریدگار اندیشه كنندبود 

ی دیرینه اارزش به اشییا  با ارزش در فرهنگ ما پیشینهكیمیاگری و تبدیل اشییا  بي

سرّ كیمیاگری الها   فریدگار است و »دارد. در صیحت احتمال  ن نویسند  معتقد است: 

 (.410)همان: « عضیییي بیدان را  نبرند و انکار كنندتقیدیر نیکو و اقبیال و فیروزی و ب

د كه اسیییرار  ن جز بر دانعجایب مربوط به نجو  و بروج فلکي را علمي شیییففت مي

به حدود »نویسییید: (. در جای دیفر مي416)نک: همان:  پروردگار مکشیییو  نیسیییت
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و اسییرار این معاني جا رفت، بفرید و اگرنه شییجان بود كه  ناسییت هر ایبلوران، درّ 

 (.461)همان: «  فریدگار داند

او را با كند كه نون مردمان برای سیییرگرمي، جوجة در ركن نهم از مرغي ییاد مي

اندازد و گلي را كه برای درمان كننید،  ن پرند  جوجة خود را بیرون ميزعفران زرد مي

اندازد. در تفسیییر این شییففتي و مقبول  ورد و در پیر جوجه ميمي ،یرقان مفید اسییت

در  (.136)همان: « اسییت فریدگار هر حیواني را فهمي داد » :نویسییددادن  ن ميجلو 

 ،و ملّاحان بصیر   ن ابر و سحاف كي صاعقه  ورد»اسیت: تاف  ورد بخشیي دیفر از ك

ها نیارند بردن، زیرا كي بفدازد و این معني، شییینیاسیییند. پس ارواني برنجین بر سیییو 

 (.606)همان: « تعالي داندباری

المخلوقیات از دییدگیا  ما نوعي ییببیا توجیه بیه این موضیییون كیه كتیاف عجیا

توانیم ایم، به صراحت ميشواهد روشني هم ارایه داد شیود و شیناسیي تلقّي ميهسیتي

اتصیییال همة امور  محور، پروردگار یکتا نقوةگفتمان مدعّي شیییویم كه در این مجموعة

 ،است. با این توضی  انتساف امور شففت و فراتر از در  و فهم انسان به ذات مقدّسر

 امری بدیهي است. 

كه ؛ هر3كوهي اسییت در  ن صییدعي»  ورد  اسییت:« كو  امد»وضییی  شییففتي در ت

داشت و در اضوراف  ید و به هر دو دست نتواند  شیمشییری در  ن صدن برد، شمشیر

 (.017)همان: « علّت  ن را  فریدگار داند

 كند ودر جایي دیفر در توصییف كوهي در بحر زنفبار كه از جای خود حركت مي

  نیست، ولیکن سرطاني است و گویند كه این كو»رود، نوشیته اسیت: جایي دیفر ميبه

 (.031-016)همان: « ریدگار قادر است هرنه خواهد، كندرود و  فكي مي
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 وقل ان اخبار و روایات-4-3-1

منبعي بسیار معتبر برای دریافت احکا  و  ، روایات و احادیواسیاث عقیدة مسلمانان بر

حدود الهي اسیت. هرنه از پیامبر و ایمّه نقل شد  برای اهل ایمان حجّتي محکم است. 

خوانان و واعظان در تشییری  و تبیین احکا  اسییلامي و نقل روی از دیرباز خوبهبه همین

ان از اخبار و روایات های تاریخي در مورد پیامبران و ایمّه و نظریات  ن بزرگوارگزارش

 اند. ها برد بهر 

المخلوقات نیز در بسیاری از مواقق در نقر خویبي توانمند نویسیندة كتاف عجایب

های مذهبي خود را با اسییتناد به روایت یا حدیثي به مخاطب شییود و اندیشییهظاهر مي

این همان  گری از نون اعتقادی اسییت وكند. اسییاسییا  شیییوة بیان او دلالتخود منتقل مي

خطّ فکری اسیییت كیه در ابتیدای كتیاف بیا هید  القای نفرش ایماني خود ترسییییم 

بسیار  كند،ها را تأیید ميهایي كه قر ن و  خبر  ناسیت. از دیدگا  نویسند ، شففتيكرد 

 داد و رسلو ما ایمان داریم به هرنه قر ن مجید خبر »: شیودعادی و پذیرفتني تلقّي مي

 (.   11: 0337)طوسي، « السلّا و انبیا علیهم 

د كه نیمي از او از بر  و نیمة نكای حکایت مينویسییند  در جایي از وجود فرشییته

اسیت. این  فرینر شففت را به استناد اخبار و روایت بازگو دیفر از  تر  فرید  شید 

 خدا ملکي در خبر است كه: »نویسید ورد و صیرفا  ميكند، اگرنه اصیل خبر را نميمي

اسیییرافیل در زیر عرش   ید كهدر حدیثي دیفر مي(. »13)نک: همان: «  فرید  اسیییت

ي ملکي كه هزار ركن دارد؛ بر هر ركني مناری، بر هر یک اسییت؛ تاجي بر سییر كهاسییتاد 

سیینفي اسییت »نویسیید: های عقی  ميدر ویژگي(. 13)همان:  «عظمت  ن  فریدگار داند

نویسند  در ادامه،  .«شت دارند، اندو  از دل ببردر انفسیر  براّق در حدود یمن، نون د

ص( ) تأثیر این سیینگ قیمتي را در تغییر حالات روحي انسییان با حدیثي از پیامبر اكر 

ْْلِّم »كند: مسییتدل مي هب الهَمِّ يَذتَخََََِّاُا بِللََِْْيقِ ََإِنَِّهُ  ًَُلرَك  قلل الًَِّي صْْلي الله َليه و س

و گویند دسییتي یافتند در معركه برید ، »اسییت: در ادامه  مد (. 046)همان: « 4الَلاب َِ
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: 0337)طوسي، « 1لَل قُ َِْت بِللََِْْيقِو لا تَخََََِّت السلا  بدید؛ گفت دفن كنید پیغمبر علیه

046). 

 

 یاش منطقااسبدلال -4-4

ها پدید ها به شییناختي نو از امور و پیوسییتفي  نهماتّکا به معلومات، سییازماندهي و به

د، شوبحو مي هاها به ناشناختهشناخته دانشي كه در  ن از انتقال ذهن ازشیود. منجر مي

 شود. ادرا های درست و قابل پذیرش بررسي مياستدلال ،نامند. در این دانرمنو  مي

ا رانجامد. وقتي انسییان مصییال  و مفاسیید خود حقای  عالم به زندگي بهتر و مفیدتر مي

 دمي برای تشخیخ فکر صحی  از »كند. بهتر در  مي عا  معنای زندگي رابشیناسید، طب

ت حقیقكه او را در كشییف  ای داردوسیییله سیقیم و بازشییناختن ح  از باطل، احتیاج به

 .  (11: 0363)خوانساری، « مددكار باشد و  ن منو  است

از  خودهای المخلوقات گاهي برای اثبات منقولات و گزارشنویسندة كتاف عجایب

ز گیرد، با این توضی  كه در ننین شرایوي نیز، بسیاری اقیاث، استقرا  و تمثیل بهر  مي

پایة كلا  قر ني، روایات و حکایات دیني شییکل  های او برقضییایا و مقدمّات اسییتدلال

 گیرد. مي

 

 تمهيل-4-4-3

د به نحکم اسییت بر نیزی مانند  نکه بر شییبیهر كرد  باشیی ،تمثیل در اصییولام منوقي

سیبب مشیابهت. به عبارتي تمثیل اثبات حکمي باشد در امری جزیي از جهت ثبوت  ن 

 :0ج ،0373)نک: سجّادی، با وی در دو علّت حکم مشیتر  باشد در جزیي دیفری كه 

(. حکم حرمت برای شیراف انفوری ثابت اسییت. ذهن از حکم این شي  به حکم 131

خاطر وجه شباهت بین شراف انفور انتقال بهشود. این بودن شراف خرما منتقل ميحرا 

 .اندكنند زیرا هردو مست ؛و شراف خرماست
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گویند كه حکم در   ميبه  ن شي«  اصیل( »0اند. برای تمثیل، اركاني در نظر گرفته

گویند كه حکم از اصل به   ميبه  ن شي« فرن» (1 ؛«شراف انفوری»مثلا   ، ن ثابت است

باشد و ما  ن است كه در اصل ثابت  «حکم( »3؛ «شراف خرما»لا  مث ، ن منتقل مي شیود

شباهت « جامق» (4 ؛ ودر مثال بالا حرمت نوشیدن شراف ،دهیم ن را به فرن سیرایت مي

 همین جامق اسییت ب انتقال حکم از اصییل به فرن وجودبین اصییل و فرن اسییت و سییب

 به این دلیل كه ؛ترین استضعیفلال، این نون، د(. در میان انوان است171: 0361)مظفرّ، 

علّت ثبوت محمول برای موضون باشد مشیخّخ نیست در قضیة اصل، وجه شبه، واقعا  

 (.011: 0333ای، )نک: اژ 

و ادرا  ما از  ا  با دنیای محسییوث ما تفاوت داردمثالي طبعهای داسییتان دنیای این

موضیییون طبیعي اسیییت.  دهد. اینتواند یقیني را شیییکلندرت مياین دنییای ذهني به

دلیل در میختن با باورهای گوناگون در طول ها و روایاتي كهن وجود دارد كه بهگزارش

كه  حال اگر بپذیریم میزی شید  و صورتي شفر  به خود گرفته است. با اینزمان رنگ

)ولک و  « ورد.بخشیید یا  ن را به شییکل  رماني در ميهنر به زندگي تعالي و ارتقا  مي»

 ها نفرش ما راگویيكه این شففت داشیته باشیمتوانیم اذعان (، مي143: 0361تین، اوسی

 رسانند.ما یاری ميتر عمی  دهند و به اندیشیدنِبه دنیای اطرا  تغییر مي

 در ركن دو  كتاف ؛استفراواني در كتاف خود بهر  برد محمدّ طوسیي از تمثیل به

 پاسخ ،رسدبه ماهي مي ،بپرسیند نفونه هوا در  فكند كه اگر را مورم مي این مسیئله

گونه كه بهه در شکم رسد، هماناین خواهد بود كه هوا به واسوة  ف به این حیوان مي

در  (.30-31: 0337)نک: طوسییي،  كندرسیید، زندگي ميمادر با هوایي كه به مادرش مي

شییباهت محیوي  از وجه ،این تمثیل نویسیند  حکمي را كه در مورد جنین جاری اسیت

اسییت. بنابراین هسییتة اصییلي این كند، به ماهي نسییبت داد كه این دو در  ن زندگي مي

دلیل محصیییوربودن در محیوي شیییوند كه هردو بهحجّت، ماهي و جنین شیییمرد  مي

  كند ، حکم مشتركي دارند. ف



 31 م، ومار3041نمنبا  ، پنج بين  و  سال ،وامنااوشفصلنامۀ علما  40

 

از  سییمان  ف ببارد و شییاید كي  ف تفر   كيبدانک نون شییاید » نمونة دیفر:

همهنین در مورد قوب شمالي، . (313)همان: «  ف سنگ گردد عجب نباشید كي گردد،

ست اكه بیشتر خواص  ن شفای نشم است و در توضی   ن  ورد  )ستارة قوبي( نوشته

كردن هم به قدرت كه در سبزی نفا ؛ نراكه این موضون در نزد خردمندان غریب نیست

 (.31)نک: همان:  6افزایدبینایي مي

خَلَقَ » :، سییورة الرّحمن04اثبات وجود جن در ركن هشییتم با اسییتفاد  از  یة در 

لاَْللٍ كَللْفَخَِّلرِ لنَ  َِ صَْ ینر به  فر ،اى سفال مانند  فریدانسان را از گل خشکید «. الْإِنسَْ

 َِِّ وَخَلَقَ الَِْلنَِّ  َِ  َِّلرِجٍ . »كنداستفاد ميسیورة الرّحمن  01به  یه و  كندمي جن اشیار 

نون در این انکار نتوان كرد »نویسد: و مي و جن را از تشیعشعى از  تر خل  كرد «نَِّلرٍ

 (.100)همان: « انسان( نرا در كار جن انکار كنند) فرینر 

ََِّ» )ص(: در ركن اولّ با اسییتناد به این روایت پیامبر َْْ ََذاَبلا يَاْمَ الَِيل َةِ  الََِّلسَ إِنَِّ أَش

اِِّرونَ پرستیدن نون منهي كردن منهي است، صورتپس نون صیورت» :گویدمي« الَُاَْ

دهند ، توان تفسییییر كرد. از دیدگا  گزارشاین حجّت را ننین مي (.37)همان: « نبود؟

ت. در )ایجاد پیکر  و تمثال( اس كردنها(، شبیه صورتپرستیدن )پرستر پیکر صیورت

ت و پیکر  نهي گردید  و ناروا بر صراحت قول رسول اكر  )ص( ایجاد صور اسیلا  بنا

 پرستیدن نیز حرا  و ناروا خواهد بود.این صورتاست. بنابرشمرد  شد 

به وجود خالقي یفانه اعرابي كیه بیا دیدن موری در صیییحرا  در حکیایتي دیفر از

کرد    خل  ندگار موری را فهم داد  و  ن را بیهودیبرد  و به این نتیجه رسید  كه  فرپي

جا كه شیییمرد.  نو عوامل معالجات انسیییاني را امری بدیهي مي  فرینر دارواسیییت، 

گزا  وی را ه فریدگار مورنه را فهم داد تا مصیییلحت خویر بداند و ب»نویسییید: مي

 (.413) همان: « نیافرید؛ نرا دارو و عود و سعد و قرنفل و مصوکي به گزا   فرید؟
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 های پروردگار استمور از  فرید  ه كرد:گونه خلاصتوان ایناستدلال نویسند  را مي

این بیهود  خل  های اویند، و بنابرو بیهود  خل  نشیید  اسییت. دارو و عود نیز از  فرید 

یشترین های منوقي، تمثیل باند. این تمثیل نوعي تمثیل فقهي است. از میان استدلالنشد 

 المخلوقات دارد.كاربرد را در عجایب

 

 قياس -4-4-4

ای مركّب از دو یا نند قضیه قیاث مجموعه» های نویسند  قیاث است.استدلال نوعي از

عا  شود كه قوها را صادق و درست فرض كنیم، قضیة دیفری نتیجه مياسیت كه اگر  ن

 «مثلا : هر فلزی رسییاناسییت. نقر  فلز اسییت. پس نقر  رسییاناسییت ،صییادق خواهد بود

 .  (013-011: 0331)خندان، 

دسیییت ها بهای كه از  ندو با نتیجهیان قیاث دو قضییییه دارد كه هرمنوقاز دیدگا  

گیری در ننین حجّتي از حکمي كه ما برای نتیجه یید، پیونید دارنید. در نهیایت اینمي

ه گونه سه قضیرسیییم و بدینای ميكونک )صیغری( و حکمي بزر  )كبری( به نتیجه

وی ر، بسیار قابل اتّکاست به همین یددسیت ميای كه در قیاث بهگیرد. نتیجهشیکل مي

 ترین موضوعات در منو  صوری است. قیاث از مهم

قیاسي كه در  ،قیاث استثنایي (0شود: قیاث از حیو صورت به دو دسته تقسیم مي»

به قیاسي  ،( قیاث اقتراني1 ؛ وتصیری  شید  باشد« نقی  نتیجه»یا « نتیجه»مقدمّات  ن 

 «اشیییدبطور كامل مذكور نمينه نقی   ن در مقدمّات بهگوینید كه نه خود نتیجه و مي

 (.113-111: 0361)مظفر، 

 شود:المخلوقات دید  ميشواهدی از این نون استدلال در عجایب

از شمار  ،ملسورة ن 36را با استناد به  یة  دیوها ،در ركن هشیتم در حکایات جنّیان

از » .از جمله نسییناث را جنسییي از دیوهاو غولان « الَِِقلل َِفٌيتُ  َِ»: داندجنّیان مي

« اضییلال كند و اغوا و  دمي را خوردجنسییي از دیو اسییت و  هها كنند كغول حکایت
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( و حکایات 466)همان: « اند از دیو.بدانک نسییناث جنسییي» ؛(110: 0337)طوسییي، 

 ایات خود، عاقبتكند و در ضمن حکمتنوّعي در بیان توان جسمي و هیبت  نان نقل مي

دهد. پذیرش غولان برای نویسند  با این قیاث منوقي توجیه شیرم مي نکران غولان رام

 است: شد 

د. انجنّیان به اسیتناد اشیارة مستقیم قر ن وجود دارند. غولان و دیوها از شمار جنّیان

صیغری است و  «جنّیان وجود دارند» ،این غولان و دیوها وجود دارند. در این قیاثبنابر

ها و دیوها غول»كبری و نتیجه نیز ننین اسیییت:  «انددیوها از شیییمار جنیانغولیان و »

 .«وجود دارند

ها به پروردگار از با انتسیییاف معلول ،كنددر ركن هفتم كه از علم معالجات دفان مي

دهد و از سییوی دیفر با اسییتدلالي سییویي، نون گفتمان مورد اعتقاد خود را نشییان مي

كند. او معتقد اسیییت كه ها معرّفي ميمفید برای انسیییانقیاسیییي، دانر طب را عاملي 

الاسباف حقیقي است. پس نرا سکنجبین دفق  فریدگار دنیا را بر اسیباف نهاد و مسیبب

توان حاصییل مي. (413-411)نک: همان:  انفبین سییودا را از بین نبردصییفرا نکند و گل

 :وسي را در استدلال زیر خلاصه كردسخن ط

کن كند، لیالاسییباف اسییت، سییکنجبین علتّ صییفرا را دفق ميباگر  فریدگار مسییب

 كند.الاسباف است. پس سکنجبین علّت صفرا را دفق ميمسبب

 ن  هایي عین نتیجه یا نقی این قیاث، نوعي قیاث اسیتثنایي است. در ننین قیاث

 در مقدمّات وجود دارد. 

گا  با كند و  نميهای مختلفي ذكر در حکمت  فرینر موجودات شیییواهد و نمونه

اساث  گوییم برمي ؟را  فرید 7اگر بپرسند نرا پروردگار حسک»گوید: طرم پرسشي مي

انتهاسییت. همه  نهه ما گفتیم در هرنه خدا  فرید  حکمتي اسییت. و علم پروردگار بي

ها را به بشییر نداد  اسییت و ادارا  ما به فلسییفة  فرینر همة موجودات، اشییرا  دانر
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كند. مقدمّات و نویسند  از یک حکم كلّي به نتیجة جزیي اشار  مي .(417ن: )هما« ندارد

   كرد:توان تبییننتیجة این حکم را ننین مي

  ؛)صغری( های پروردگار استحسک از  فرید 

   ؛ای نهاد  است )كبری(خداوند در هرنه  فرید  حکمت و فاید 

 . )نتیجه( در حسک فاید  و حکمتي وجود دارد پس

برای تبیین و  ،كند و در پایانميزخم ننیدین حکایت نقلبییان قیدرت نشیییمدر 

مهلک بود  ا كهمثل این ننان اسیییت كه نفس اژدره»نویسییید: توجیه قدرت نشیییم مي

 .  (336: همان) «بود و بصر جزوی است مکشو  از جانصدمه و این از قوّت جان بي

رت جان را به بخشییي از گیری از نند قضیییه، حکم كلّي قدد طوسییي با بهر محمّ

است: جان دارای قدرت و داد  و ننین قیاسي را ایجاد كرد جان كه نشیم باشد، تعمیم

 شود. در نتیجه بصر هم قدرت و توان دارد.توان است؛ بصر بخشي از جان شمرد  مي

 

 اسبقراء -4-4-1

ا گویند راسیتقرا  در لغت به معنای تتبق و جستجو است و در اصولام منو  استدلالي »

حکمي در مورد جزییات یک كلّي، به ثبوت  ن حکم در  ةكه در  ن بر اسییاث مشییاهد

 خقا  نااستقراستقرا  تا  و  :مورد كلّي  ن جزییات حکم كنیم. استقرا  بر دو گونه است

ای متشیییکّل از افراد كه ما در مجموعهبا این توضیییی  وقتي (.044-043: 0333ای، )اژ 

حکمي كلّي را برای همییة  ،كنیم و پس از  نجیدا تحقی ییک جییدا مختلف در مورد هر

یو ، در ایم. گزینر این شیافتهاستقرایي برهاني و تا  دست افراد مجموعه صادر كنیم، به

المخلوقات نیز رسییاند. در كتاف عجایبپذیرش قضییایا به صییاحبان اندیشییه یاری مي

    .شودهایي از این حجّت منوقي دید  مينمونه

، شییدن حشییراتزند  ،عنوان پایة اسییتدلال خودبهدر ردّ انکار خداوند، كتاف  مؤلّف

ای بر ها را نشیییانهدهد و  نها و دمیدن گیاهان و رویر دانه را قرار ميشیییکوفایي گل
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نو اسییت و نرا اندیشییه نکند كه هر روز حشییری » :دهدو ادامه مي دانداثبات قیامت مي

 (.433: 0337)طوسي، « این مقدمّة حشیر و قیامت استهر شیب مرگي نو اسیت ... و 

ها و حشییرات متّصییف به ها، دانهداد: گلتوان شییرمگونه ميحجّت مورد اشییار  را این

شوند. ها اجزایي از مجموعة هسیتي شیمرد  مياند، اینشیدن و تولّد دوبار صیفت زند 

شییود: هر روز و شیییب يدهیم و نتیجه این مپس این حکم را به كلّ  فرینر تعمیم مي

بیني اسلامي خود را با این نتیجه و برداشت دهد. سیرانجا  نیز، جهانحشیری نو ر  مي

 كند: قیامت و زندگي پس از مر ، وجود دارد. نهایي  شکار مي

اث اس همفي بر ،های نویسند در نوشیتار پیر رو تأكید ما بر این اسیت كه حجّت

ی تقدیر، ناپذیرركن هفتم كتاف برای اثبات برگشییتگیرد. در مباني فکری او شییکل مي

د و با بینشدنر را ميكند. داسیتان ملکي كه در طالق خود، كشتهنندین حکایت نقل مي

حکایت پادشاهي كه از  ؛(467-466)همان:  شودوجود احتیاط لاز ، سیرانجا  كشته مي

مان بندد و هتختر ميگزیند و برای حفاظت از خود شیری را به پایة دشمنان دوری مي

گونه نویسیییند  با های دیفر. بدینو نمونه (463)همان:  دردشییییر در نهیایت او را مي

های حکایات است، به گرفتن از قضیایای جزیي كه عبارت از سیرانجا  شیخصیّتیاری

 (.  470)همان: « تقدیر الهي بود، لابد بودني است  نهه»رسد: این نتیجه مي

ود، شبودن قضایا، نوعي استقرا  ناقخ شمرد  ميده به دلیل محدواین استقرا  اگرن

نماید. توضییی  این نکته ضییروری اسییت كه برای ابلاغ پیا  نویسییند ، حجّتي معقول مي

اسییتقرا  ناقخ اسییتقرایي اسییت كه در  ن با ملاحظه جزییات بسیییار)نه اضییافي و نه »

 ن  ة  جزییات مشیییاهد  شیییدحقیقي( از یک كلّي و ملاحظه اینکه حکمي در مورد تما

 صییادق اسییت، نتیحه بفیریم كه  ن حکم در مورد خود  ن كلّي نیز صییادق اسییت ،كلّي

 (.044: 0333ای، )اژ 
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 منبقي غير اسبدلال -4-1

هایي اسییت كه جانبدارانه و هدفمند اسییت. مسییتقیم، اسییتدلالغیر منظور ما از اسییتدلال

ر دهای شخصي نویسند  است و یا دریافت های ذوقيهایي كه بیشیتر برداشتاسیتدلال

قیني یها احکا  كلّي غیرپذیرفتني نیسیییت. البتّه این اسیییتدلال برخي موارد برای مخاطب

توانند قضایای جزیي باشند كه مقدّمة شوند. همهنین ميهستند كه مقدمّة قیاث واقق مي

 ، متوهم، مظنون و ...قبول، مخیّلگیرند و به انوان مشیییهور، ماسیییتقرا  و تمثیل قرار مي

 شوند. بندی ميدسته

گیری از این احکا ، جانب احتیاط را از دسییت المخلوقات در بهر نویسیندة عجایب

اسیت. صیراحت و صیداقت نویسند  در ای ذهنیّت خوانند  را  ماد  كرد گونهنداد  و به

اسیییت كه ها بعید طرم این واقعیّت كه برخي از عجایب مورم شییید  از جمله طلسیییم

ای گونهواقعیّت داشیییته باشییید و مواردی كه  ن را به عهدة گویندة اخبار گذاشیییته، به

ست كه بعضي  ن ا»ها و عجایب است: مسیتقیم مهر تأییدی بر پذیرش سایر شففتيغیر

های رو  و اندلس، كه طلسمبه برهان حاجت افتد و به روزگار حاصل توان كردن، ننان

این مقدار »؛ (07-06: 0337)طوسییي، « ؛ یعني بعید اسییت«بق»ن رقم كردیم بر حاشیییة  

؛ (33)همان: « نباشیید و برهاني قاطق نبودالرّوای كي برین وقوفي گفته  مد و العهد  علي

 . (60)همان: « ایراد كردیم و العهد  علي قایله اندما از بهر  نکه حکما گفته»

سییت: نویسییند  خوانند  را به این ا ،توان از این نون بیان داشییتبرداشییتي كه مي

اندیشییییدن در امور هبمخاطب را  (0: خواهدكند؛ او ميپذیرش خوارق عادات الزا  نمي

ا هتأمّل از  نیا بي او را به یاد نیزهایي بیندازد كه فراموش كرد  (1؛ هسییتي دعوت كند

به در  تواند ای كه ميتجربهممکن اسییت به دانشییي برسیید یا به (3؛ و اسییتگذشییته

ها و رسییدن به قلمرویي دیفر از اندیشیه مؤثرّ باشد. شاید بتوان این ، ناشیناختههاپدید 

در میان هنرها » :را مصییداق  ن دانسییت (Austin)( و اوسییتین Wellek) سییخن ولک
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بیني( كه هر اثر هنری منسییجم )جهان ات از طری  بینر به زندگي و جهانبالاخخ ادبیّ

 (.17: 0361)ولک و اوستین، « داعیة دست یافتن به صدق را دارد از  ن برخوردار است،

 

 تتنير و توجين -4-1-3

 ها و عناصر طبیعت از دیفرشیرم و تفسییر  ثار شیففت اجرا  فلکي و برخي از پدید 

های گونه كه در شییرم این شییففتيالمخلوقات اسییت. بدیندر عجایب وجو  اسییتدلال

ورد.  به تفسیر و توجیه  ن روی مي ،خوانند  دشیوار است فرینر كه پذیرش  ن برای 

كب را  ن كو»نویسد: مي ،ای در برج ثور اسییتالثّور كه سیتار بودن عیندر تفسییر قتّال

 فریدگار در  ن  هقتاّل و قاطق خوانند، این معني قول طبایعیان اسییت و معني  نسییت ك

  اسییت و در نحل عسییل  فرید  یداین معني را  فرید  اسییت، ننانک در مار زهر  فر

 (.61: 0337)طوسي، « است

ر است. اگتما  عالم را  تر گرفته»در جای دیفر درخصیوص  تر معتقد است كه 

دهیم كه نون دو نوف را پاسیییخ مي ،جیاهلي بپرسییید  تر در كجای نوف اسیییت

ود. و زنند  تر ایجاد شزنند از مرر  و عرفار  تر ظاهر گردد. یا دو سینگ را برهمبرهم

كند كه  تر در همه اجزای طبیعت پنهان اسییت و پروردگار  ن را به گونه بیان ميبدین

 .  (71-70)نک: همان:  «كندسببي ظاهر مي

اندازد و  ن ماهي لعلي را در توجیه عمل ماهي زرّیني كه ملک مصییر به  ف نیل مي

ماهي را ننان  كه،  ن اسییت مقصییود از این»نوشییته اسییت:  ، ورداز قعر نیل بیرون مي

گونه توجیه و تفسیرها نشان این (.011)همان: « كردساخته بودند كه جواهر را جذف مي

 مند باشد و كلامر دردارد اثرش از خاصیّت تأثیرگذاری بهر دهد كه نویسیند  تلاشمي

لب لای موابهروایي معمول قرار نفیرد. تفسییرهایي كه نویسند  در لا هایشیمار افسیانه

دادن برخي ای اسیییت. محتمل جلو كند، وجه تمایز اثر او با  ثار افسیییانهد بییان ميخو
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شود و این دقیقا  همان نیزی ها در ننین فرایندی به نوعي اعتمادسازی منجر ميشففتي

 است كه نویسند  به دنبال رسیدن به  ن است. 

حظة در ل «سر  بت»و « خنگ بت»های در توضی  سبب خندة دو بت سنفي به نا 

 ید در وی  فتاف بر هرنه مي و این خند  عجب نبود كه»نویسیید: بر مدن خورشییید مي

كه ننان (.337)همان: « كندگردد و  ن شي  به  فتاف میل ميبشاشتي و فرحي ظاهر مي

شیود، طوسیي تلاش دارد با نوعي برداشت شخصي كه البتّه خردمندانه جلو  ملاحظه مي

عنصیییر، شیییي  و یا حکایتي را  العادة پدید  یا شیییکل نامتعار كنید، تیأثیر خارقمي

 كند. توجیه

های اندا  و بلندقامتي انسیییان در ركن هفتم كه حکایات مختلف در مورد درشیییتي

 ورند به ای دارد كه انفشییتری خدمت سییلوان سیینجر ميكند، اشییار گذشییته مورم مي

انفشییتری به اندازة كمرگا  یک اندازة كمرگا  انسییاني. بدیهي اسییت كه پذیرش حلقة 

صود مق»است: دلیل در  خر این حکایت ننین نوشتهانسیان بسیار دشوار است. به همین

 )همان:« استتر از این بود در روزگار )گذشته( هیاكل و اجسا  بزر  از این  نسیت كه

404.) 

 

 ردّ دعوا  -4-1-4

كه در مقا  روایتفری حماسییي اسییت  شیییوة روایت احمد طوسییي شییبیه سییرایندة  ثار

كردن دهد كه قصد او همرا كند و همین موضون نشان مينظریات خود را نیز مورم مي

های نویسیند  برای اقنان خوانند ، صراحت و مخاطب با نظریاتر اسیت. یکي از شییو 

انفاری خوارق عادات از سوی مدعّیان است. در بیان تأثیرات افشیاگری او دربارة معجز 

ا و ب ادعّای پیمبری ابن مقفّق را مورمدهد، و به همین بهانه، هایي را شییرم مينکتهما ، 

كند. براسییاث گزارش نویسییند ، ابن مقفّق ادعا ميتوضیییحي منوقي، نیرنگ او را فاش 

ریخت و نون گونه كه جیو  را در ناهي ميپدید  ورد. بدین ینو توانید ما كرد ميمي
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شد. طوسي، یافت و ماهي در  سیمان ظاهر ميیو  انعکاث ميمد، شیعان ج  فتاف برمي

كنیید. خوانید و ادعیای بیهود  و مزوّرانیة او را رد ميدر ادامیه ننین عملي را تلبیس مي

 (.13: همان ؛)نک

در جایي دیفر با اشیار  به ادعّای رهبانان مبني بر ایجاد ابر و باران، ضمن گزارشي 

سییحاف و باران در قدرت انسییان   فرینرعتقد اسییت كه كند و مننین ادعّایي را رد مي

 كندشیود. در ادامه، این موضون را ننین توجیه مينیسیت و به ارادة پروردگار انجا  مي

كه ممکن اسیییت  دمي بر ننین كارهایي همّت بندد و  فریدگار  ن را بر ورد، یا تقدیر 

کونت رهبانان، ابرها و سرمای گونه باشد كه در مناط  ستواند هم اینمواف   ن شود. مي

دانند و به وقت  ن ادعّای ایجاد باران شیییود و رهبیانان وقت  ن را ميفراوان ایجیاد مي

 (.31همان:  ؛كنند. )نکمي

ت. المخلوقات اسطرم این موضون نیز برخاسته از گفتمان ویژة پدید ورندة عجایب

كند، يپردازد و تلاش مری خود ميهایي، به تشری  مباني فکاو با استناد به ننین گزارش

ا هبه اندیشیة مخاطب نیز جهت بخشید و او را به سیوی شیناخت  فرینندة همة شففتي

 هدایت كند.   

 

 اتکّا بن قول حکما-4-1-1

 ید شیییود، اعتماد كرد. به نظر ميتوان به  نهه از حکما نقل مياز دیدگا  نویسیییند  مي

 سییای عناصییر و خواص معجز عادی های غیربرخي حکایات شییففت، پدید انتسییاف 

مجوزی برای پیذیرش  ن باشییید. در مقدمّه كتاف نیز این  ،داروهیا بیه حکمیا طبیعي و

پس »كند كه باید به گفتة حکیمان اعتماد كرد: ذهنیّیت را برای مخیاطبیان خود ایجاد مي

 (.  03: 0337)طوسي،  «نکند و سخن حکما را احترامي داردعاقل به كتاف استهانت 

است.  «مقبولات»توضیی  این نکته ضیروری است كه یکي از اقسا  مبادی استدلال 

ه برهان، ها بدون نیاز بمقبولات قضیایایي هستند كه به سبب اطمینان به صدق گویندة  ن
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اند. گفتار حکما و افاضییل برای مرد  به خاطر نبوغ طور تقلیدی مورد قبول واقق شیید به

 (.   131: 0373)نک: قاضیان،  دگیرشمار مقبولات قرار ميو عقل این بزرگان در 

اد  ای قراردكند كه اگر عنکبوت درازپای را در شیشهگونه بیان مياین ،در گزارشیي

ای كه كاملا  روی  ن را بپوشاند و سه شبانه روز بفذرد و گونهو شیر خر در  ن بکنند به

ت با پشمینة سر  در  بفینه بفذارند و هف پشت مرهم كنند وبعد بیرون  ورد  با پیه لا 

د: نویسشیود. در انتهای گزارش ميشیبانه روز زیر سیرگین قرار دهند، به مار تبدیل مي

 (.611: 0337طوسي، « )انداین از قول حکماست كه  زمود »

كند و در های گورخر مورم ميتوضییییحاتي در مورد ویژگي ،در ركن دهم كتیاف

 این مقدار از از سُم او انفشتری كنند؛ صررن را سود دارد.» نویسد:پایان گزارش خود مي

ای از خردگرایي نشانه ،استناد و احترا  به قول حکما (.163: همان« )قول حکما گفته  مد

های: خرد، خداوند، قر ن و روایات، المخلوقات كلیدواژ نویسیییند  اسیییت. در عجایب

ای برای پیوند این شوند. او از هر بهانهد  ميبیني نویسیند  شیمرهای زنجیرة جهانحلقه

بودن خلقت را القا كند. استناد او به قول حکما در كند تا هدفمندموضیوعات استفاد  مي

 یابد، در امتداد ننین خطّ فکری است.مواردی كه شواهدی از قر ن و احادیو نمي

 

 گيرشوبيجن -1

الموجودات مشخخ المخلوقات و غرایبعجایبهای استدلال در كتاف با بررسیي شیو 

 حتت بنای كتاف بر شیرم حکایات شیفر  و غریب است، نویسند هرنند  گردید كه

اسییت كه با  تلاش كرد  ،های كیهان شییناختي خودهای مذهبي و گرایرتأثیر اندیشییه

ها و دقای  برخي از صناعات منوقي، مخاطب را به تصوّرات و تصدیقات مجهول روش

به انید و بیا اسیییتناد به  یات و روایات و در مواردی، اقوال حکما، نتایج خود را برسییی

حو تا نه انداز  در بنویسند  . ذكر این مولب ضروری است كه مخاطبان اثرش بقبولاند

 بودن صورت و ماد  قیاث توجّه داشته، مورد نظر نبود  است. مبادی قیاث به صحی 
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ر مواردی كه دلایل روشن و مورد قبولي برای است دخردگرایي نویسند  سبب شد 

ني های نویسند  بیشتر مبتكند. استدلالموضیوعات مورم شد  ندارد،  ن را صادقانه بیان 

ا به هبر مباني اعتقادی اسییت و با اسییتناد به  یات قر ني، حدیو و انتسییاف شییففتي

ا و هی توجیه شییففتيشییود. البتّه او گاهي هم به شیییوة منوقیان براپروردگار انجا  مي

ن كارایي را بیشتری« تمثیل»برد كه در این میان از قیاث، تمثیل و استقرا  بهر  مي غرایب

 دارد.  

هایي كه نویسیییند  در توجیه سیییخنان خود بیان ها و شییییو از مجمون اسیییتدلال

 شود:است، نتایج كلّي زیر حاصل ميكرد 

عالي تنتیجه اثبات وجود باری درهای  فرینر و هد  نویسییند ، بیان شییففتي( 0

 است.بود 

با اسیییتناد به  و این موضیییون های مختلف  گاهي و تسیییلّط داشیییتهاو به دانر (1

های افلا ، اجرا  دهد و توجیهات بعضیییا  علمي در بیان ویژگياطّلیاعیاتي كه ارایه مي

 های طبیعي، پذیرفتني است.فلکي و پدید 

نویسیییند  صیییرفا  به بیان عجایب و غرایب نکتیة مهم پژوهر این اسیییت كه ( 3

دلال خود ت استنپرداخته، بلکه قصید داشته است تا به یاری قضایایي كه مبادی و مقدّما

 دهد، مخاطبان خود را در جریان تفکرّ و استنتاج، از لغزش و خوا برحذر دارد.قرار مي

تقرا  قیاث و اس ،های منوقي به ترتیب از تمثیلالمیان اسیتدل به لحاظ بسیامد از( 4

های او از قضیایای سیاد  تشیکیل شیید  است. نویسند  در بحو برد  اسیت. تمثیلبهر 

دهد كه گیرد و این موضییون نشییان ميقیاث و اسییتقرا  نیز از مبادی اعتقادی بهر  مي

 قلي.شود تا مسایل عكار گرفته ميها در این كتاف، در مسایل تعبدّی بهكاركرد استدلال

ی نویسییند  داشییت: هدفر این هاتوان از نون اسییتدلالدیفری هم مي برداشییت (1

بین علم و دین پیوند برقرار كند. بیان خواص و نتایج  با این شیییو  اسییتدلال اسییت كه

نماید، در امتداد این دستاورد است. در ننین بسیاری از عناصر كه به ظاهر پذیرفتني نمي
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بیني نویسند  دانست. های جهانرا باید كلیدواژ  فر یندی، خرد، خداوند، قر ن و روایات

ودن ببرد تا هدفمندهایر بهر  ميدلال مد  ن، اسییتاو از بازگویي عجایب و غرایب و پي

 خلقت را القا كند.
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